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                                             علامه طباطبایی و فخر رازی  علم خداوند متعال به مخلوقات از منظرحلیل و بررسی  ت

 (سوره انعام  59آیه  بر  با تأکید  )
 

 

 

 

 

 

 
 1رضا میرزایی

 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه   دکتری مبانی نظری اسلام و   1

 نویسنده مسئول:
 ضا میرزاییر

 

 

 

 

 چکیده 
خداوند به مخلوقات قبل از آفرینش و علم او به مخلوقات بعد از  ؛ علماستاثبات  برای خداوند متعال قابلنسبت به مخلوقات آیات قرآنی دو نوع علم  راساسب 

صر شیعه اعموجود دارد. علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین مفسر  نظردر رابطه با تحقق و کیفیت چنین علومی برای خداوند بین مفسران اختلاف  .آفرینش 

علم خداوند به ذات و کمالات ذات  قبل از آفرینش را،دلیل علم  ایشان .داندعلم حضوری می آنها را از سنخ فته،علم را برای خداوند پذیر هر دو نوع وجود

یکی از . فخر رازی به عنوان داندمیبرای خداوند متعال  شانبا وجود عینیحضور آنها  وتحقق عینی به معنای  بعد از آفرینش راعلم علامه د. دانخودش می

امری غیر برای خداوند تحقق علم بعد از خلقت  ؛ چرا که معتقد استداندعلم بعد از خلقت را به معنای خود معلوم می ،مکتب اشعریبزرگترین مفسران 

یت مطرح در عالم شخص دومقاله حاضر به بررسی دیدگاه تفسیری این که امری محال است.  خواهد بودتغییر در خداوند ؛ چون لازمه آن دباشممکن می

  پردازد.تفسیر می

 ازیخداوند، علم، معلوم، مخلوقات، علامه طباطبایی، فخر ر:  هاکلید واژه
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 مقدمه 
ترین مباحث خداشناسی است. از  در عین حال از مشکلاز مباحث مهم و خصوصا علم او به مخلوقات  ،حث از علم خداوند و اقسام و کیفیت آنب

به سه را علم خداوند اندیشمندان اسلامی . در این رابطه وجود داردبین فیلسوفان، متکلمان و مفسران  ایر دامنهنظرهای پاین رو اختلاف 

و    . در رابطه با علم خداوند به ذاتدکننتقسیم می و علم به مخلوقات بعد از خلقت آنها آفرینشعلم به ذات خود، علم به مخلوقات قبل از  ؛قسم

عین   که جزء صفات حقیقیه محضه هستند، صفاتی مانند علم به ذاتآیا گرچه در مورد این که  فی بین صاحب نظران نیست،کیفیت آن اختلا

به مخلوقات قبل و بعد   خداوندکیفیت علم  گسترده اندیشمندان مربوط به  وجود دارد. اختلاف  نظر  بین آنها اختلاف    ،ذات هستند یا زائد بر ذات

گیرد. علامه  اسلام مورد مقایسه قرار دنیای  ب فکری مکت دو مفسر بزرگ از دوآنهاست. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه تفسیری  خلقت

   مورد توجه در این مقاله هستند.دو شخصیت  نماینده تفکر اشعری  بعنوان  فخر رازی    نماینده تفکر شیعی وطباطبایی به عنوان  

 قبل از آفرینش  علم خداوند به مخلوقات
ای که هر آنچه را که خلق  ردیدی وجود ندارد که خداوند دارای علم مطلق نسبت به مخلوقات خود قبل از آفرینش آنهاست، به گونه ت

علم خداوند نسبت  موضوع یکی از آیات قرآنی که در آن به داند. خواهد کرد با تمام جزئیاتش و هر آنچه را هم که خلق نخواهد کرد، می

ِ فىِ  مَا یعَْلمَُ وَ هوَُ إِلَّا یعَلَْمهَُا لَا الغَْیْبِ مفََاتحُِ عِندَهُ وَفرماید: »سوره انعام است که می  59موجودات و کیفیت آن اشاره شده است، آیه     وَ  الْبرََِّ

  نزد  تنها غیب، ؛ کلیدهاى1«مُّبِین کِتَاب   فىِ  إِلَّا  یَابِس   لَا وَ  رَطبْ  لَا وَ  الْأرَضِْ ظُلُمَاتِ  فىِ  حَبَّة   لَا وَ  یعَْلمَُهَا ا إِلَّ وَرقََة   مِن  تَسْقُطُ مَا  وَ  الْبحَْرِ

 نه و است آگاه آن از اینکه مگر افتد،نمى( درختى از) برگى هیچ داند.مى دریاست و خشکى در را آنچه او. داندنمى را آنها کسى او، جز و اوست

 است.   ثبت[  خدا  علم  کتاب  در]  آشکار  کتابى  در  اینکه  جز  دارد،  وجود  خشکى  و  تر هیچ  نه  و  زمین،  هاىتاریکی  در  اىدانه  هیچ

صاحب تفسیر مفاتیح  است.  استفاده کرده یه شریفهرابطه با علم خداوند از آمطالب فراوانی را در بر خلاف فخر رازی علامه طباطبایی 

به معنای کلیدها  در آیه شریفه  «مفاتحواژه »اگر  اوکند. به اعتقاد با توجه به آیه، علم عمومی خداوند نسبت به همه چیز را استفاده می الغیب

هد بود،  ها باشد، مراد آیه بیان قدرت خداوند بر همه ممکنات خوااگر معنای آن خزانه لیو .علم به غیب خواهد بود، این تعبیر کنایه ازباشد، 

   نیز بدان اشاره شده است.  2« معَْلوُم  بقَِدَر   إِلَّا  نُنزَِّلُهُ ما  وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا  إِلَّا ء شیَْ  مِنْ إِنْ وَهمانطور که در آیه »

 ،حکما معتقدند علم به علت :گویدداند. میکند، که آن را عجیب میکلامی از حکما را در تفسیر این آیه ذکر میرازی  فخردر ادامه 

شود، ولی علم به معلول سبب علم به علت نخواهد بود. از آنجا که موجود منحصر در واجب الوجود و ممکن الوجود است  سبب علم به معلول می

لاواسطه یا باواسطه او به  و تنها موجود واجب نیز خداوند متعال است و همه موجودات غیر از او، ممکن الوجودهای لذاته هستند که تحت تأثیر ب

باشد. و علم او به صادر اول باعث علم او به صادر می ،اند، لذا علم او به ذاتش سبب علم او به اولین اثرش که همان صادر اول استوجود آمده 

ورد اشاره قرار گرفته است، علم شود. با توجه به این مطلب مراد از علم به غیب که در آیه شریفه مثانی و به همین ترتیب به همه مخلوقات می

 باشد که برای غیر او ممکن نیست و از طریق علم به ذات واجبی خود علم به همه آثار صادره از خود نیز دارد.  حق سبحانه به ذات خود می

که، تحصیل و درک  گوید آیه در صدد بیان نکته دقیق دیگری است و آن نکته اینذکر کلام حکما به نقد آن پرداخته، می از فخر بعد

مجرد   یهای عاقل و کاملی ممکن است که از قضایای حسی و خیالی اعراض کرده به مباحث عقلکامل قضایای عقلی محض فقط برای انسان

سنخ   اند و چنین کسانی نیز بسیار نادر هستند. او معتقد است که بحث از »مفاتح الغیب« که کسی جز خدا به آن علم ندارد، از اینخو گرفته

نازل شده است، لذا   ود و چون قرآن برای استفاده عموم مردمشکسی به فهم آن نایل نمی ،قضایای عقلی مجرد هست که به جز افراد بسیار نادر

ب  دارد. به همین دلیل بلافاصله بعد از ذکر این مطل خداوند متعال برای فهم عموم نسبت به این مطلب آن را در قالب مثالی محسوس بیان می

کند که خداوند به آنچه که در خشکی و دریا وجود دارد علم دارد. حتی ذکر موجودات خشکی را بر موجودات دریا مقدم  عقلی محض، بیان می

دند که  فهمی  ه،صورت بحر و بر را به این صورت حاضر کردانسان تر هستند. وقتی حس و خیال کند؛ چرا که آنها برای انسان محسوسمی

بخشی کوچک از اقسام داخل تحت مفاتح الغیب هستند، عظمت این مطلب بیشتر روشن خواهد شد. فخر در نهایت تعبیر   مجموع آن دو،

 3گوید هو علم الله تعالی لا غیر.داند و میمی  «مفاتح الغیب»در آخر آیه را نیز به همان معنای    «کتاب مبین»

 
 59. انعام :  1

 21. حجر :  2

 . 12-10ص ،13ج الغيب، مفاتيحفخر رازی، .  3

http://www.jrse.ir/


 16-25، ص  2جلد1396  زمستان ،    10الهیات ، شماره    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 
 

، علامه طباطبایی نکات دقیقی را در رابطه با انواع علم خداوند به موجودات و کیفیت آن از آیه مورد بحث استفاده  فخر رازیبر خلاف 

های غیب باشد؛ به دلیل مشابهتی که بین این تعبیر و در آیه شریفه، خزانه «مفاتح الغیب»بعید نیست که مراد از  به اعتقاد علامه .ستا دهنمو

 وجود دارد. و...    6«الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ خَزائِنُ لِلَّهِ وَ»  ،5« خَزائِنُهُ عنِْدَنا إِلَّا ء شیَْ   مِنْ إِنْ وَ»  ،4« ربَِّكَ خزَائنُِ عِنْدَهُمْ  أَمْآیات دیگری مثل : »

توان  گوید، ولی با توجه به ذیل آیه میگرچه صدر آیه مورد بحث، در رابطه با انحصار علم غیب به خداوند سخن می معتقد است علامه

این استفاده را کرد که بحث از علم خداوند در این آیه منحصر به بحث از علم غیب نیست، بلکه آیه در صدد بیان این نکته است که علم او  

.  دارد آگاهى خشکى و تر هر به خداوند  فرماید:شود. دلیل این مطلب این است که در ذیل آیه میمی -شهودچه غیب و چه  -شامل همه چیز

  هاى پرده  پس در و بسته در هاىخزینه  در که است هایىغیب  متعرض تنها بلکه است، نشده هاغیب آیه نیز متعرض همه صدر این، بر علاوه

   7.است  هاییغیب   چنین  این  متعرض  هم  «معَْلوُم   بقَِدَر   إِلَّا ننَُزِّلُهُ ما  وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا  إِلَّا ء شیَْ  مِنْ  إِنْ وَ»  آیه  که  چنان  هم  دارد،  قرار  ابهام

  محسوسى  هاىمقیاس  که امورى های غیب عبارت است ازآیات قرآنی این نکته قابل استفاده است که مراد از خزانه ایشان ازبه اعتقاد 

  بدون  کند. تحدید را آنها تواندنیز نمى معهود هاىاندازه  نداشته، نسبت به این امور احاطه گیرد،سنجش قرار می مورد چیزى هر آنهاکه توسط 

 به عالم غیب آن از که مادامى این امور بودن آنهاست. حد و اندازه خارج از و پایانبه دلیل بى هاییغیب  تردید مکتوم و پوشیده بودن چنین

 نزد در آیه این شهادت گرچه به باشند. نگشته موجود محدود خود وجود با و نشده  نازل است، مقدر و محدود چیزى هر آن در که شهود عالم

  درک  را مقدر و محدود امور تنها ما باشند؛ به دلیل این که علمثبوت هستند، با این حال از درک ما به دور می نوعى داراى خداوند متعال

 .کندمى

  ثبوت  نوعى داراى او غیب هاىخزینه  در بوده، ثابت خدا نزد همه اموری که زمانی هستند، قبل از وجود یافتن خود، به طور خلاصه

 8علم ما نیست.  مورد احاطه  آنها  ثبوت  چه کیفیت  اگر  باشند،می  مقدر  غیر  و  مبهم

علامه با تذکر این نکته که ممکن است برخی امور غیر زمانی نیز وجود داشته باشد که در عالم غیب ذخیره شده باشد، نتیجه   در ادامه

اند. اما  نیز گذاشته  شهود عرصه به پا است که هایىباشد. نوع اول شامل غیب می غیب از نوع دو بر مشتمل خدا غیب هاىگیرند که خزینه می

عنوان شهود، زمانی بر   د و معتقد استناممى  مطلق نوع اخیر را غیب ایشانخارج هستند.  شهادت مرحله است که از هایىغیب نوع دوم شامل 

 9. بود  خواهند  غیب  بگیرند. در غیر این صورت آنها نیز  قرار  ما  علم  متعلق  شود کهموجودات نوع اول اطلاق می

با توجه به این که آیه دلالت بر وجود امور در کتاب   علامه. است»کتاب مبین« بیان معنای بخشی دیگری از تفسیر آیه مربوط به 

  آنکه  یا داده، جاى خود در را مذکور امور اجرام که کون عالم همین از  است عبارت مبین کتاب کند که آیااین سئوال را مطرح می ،مبین دارد

  طورى  به است؟ شده گنجانده آن در خاصى قسم به و شده نوشته آن در مخصوصى نحو به موجودات تمامى که است دیگرى چیز مبین کتاب

  عالم  این ظرف در که موجوداتى آیا دیگر، عبارت به است؟ بیرون علمى صاحب هر علم حیطه از و غایب عالم این کنندگان درک درک از که

  در الفاظى قالب در را آن معناى نگارواقعه یک که هستند خارجى مطالب مانند یا هستند؟ نوشته شده بر یک کتاب خطوط مانند دارند، قرار

  10گردد؟مى   منطبق  خارج  با  الفاظ  آن  تبع  به  معانى  آن  و  نموده  درج  خود  کتاب

  وَ  ذلِكَ مِنْ  أصَغَْرُ لا وَ الْأَرضِْ  فیِ لا  وَ السَّماواتِ  فیِ ذَرَّة  مِثقْالُ  عَنْهُ یعَزُْبُ لا»  ای چون:شریفه  بررسی آیات  از  دهد:میپاسخ    ایشان

  نسبت  خارجى حوادث به مبین کتاب نسبت توان استفاده کردطه می 52یونس و  61حدید،  22همچنین  ،11« مُبِین  کِتاب  فیِ إِلَّا أَکْبَرُ لا

 .  عمل  خود  به  است  عمل  برنامه  خطوط

 
 37. طور :  4

 21. حجر:  5

 7. منافقون :  6

 .125، ص7الميزان، ج.  7

 . همان. 8

 .126. همان، ص 9

 . همان. 10

 3. سبأ :  11
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  ماند،مى باقى هم آنها فناى از بعد و داشته تقدم خارجى موجودات به نسبت که است مبین کتابى دهد کتابآیات نشان میقبیل این 

  دیگر  شاهد ،به نظر علامه .ماندمى باقى هم آن از بعد و داشته وجود عمل  از قبل بوده، عمل مشخصات بر مشتمل که برنامه خطوط مانند عینا

وجود تغییر و دگرگونی در موجودات و حوادث جهان تحت قوانین عمومی حرکت است در حالی که   «،کتاب مبین»معنای مورد استفاده از  بر

  وَ » و 12«الکِْتابِ أُمُّ  عِندَْهُ وَ یُثْبتُِ وَ  یَشاءُ ما  اللَّهُ  یَمحُْوا» آیه بر ثبات و عدم تغییر در حقایق کتاب مبین دارند. مانند دلالت قرآن آیات

  و  اشخاص خصوصیات و حوادث مشخصات جمیع بر مشتمل کتاب حال که این عین که در دارند دلالت امربر این  ،13« حَفِیظٌ کِتابٌ عِنْدَنا

 . شودنمی  دگرگونى  و  دچار تغییر  خودش  باشد،دارند می  که  تغییراتى

کتاب مبین و از دیگری به مفاتح که این دو نوع علم خداوند که از یکی به شود میمتذکر تفاوتی   ،مرحوم علامه با توجه به این مطالب

  اندازه  کرده است که داراى با این خصوصیت توصیف را های غیبخزینه و مفاتح متعال ید: خداوندگومی ایشان ارند.د ، غیب تعبیر شده است

  این گونه را مبین اما کتاب شوند. نازل است شهود عالم که عالم این به و شده بیرون هاخزینه آن از نیستند مگر این که تحدید قابل نبوده،

 . باشدحوادث می  و  موجودات  حدود  تریندقیق  بر  این کتاب مشتمل  که  فرموده  وصف

  از  بعد را آنها و نموده ضبط را موجودات سایر است تا آورده وجود به را آن تعالى خداى که است چیزى مبین به بیان دیگر کتاب

  مدعا  این  شاهد  نماید.  حفظ  عالم  این  در  دورانشان  شدن  طى  از  بعد  و  آن   از  بعد  همچنین  و  وجود  عالم  به  رسیدن  از  قبل  و  خزائن  از  شدن  بیرون

  حوادث  و موجودات اعیان به را خودش  علمى احاطه است خواسته که برده، اسم کتاب این از مواردى در قرآن، در تعالى خداى که است این

  بدان  را احدى  که را مطلق در حالی که غیب بیان کند. -است غایب ما از که آنهایى چه است و چه آنچه که برای ما مشهود – جهان جارى

نیست.   آگاهى آن بر او خود جز را  کسى و است، خدا نزد که دارد قرار مفاتحى در و هاخزینه در غیب این که کرده وصف اینطور نیست، راهى

  آن  براى اینکه مگر نیست موجودى هیچ که همانطورى و. ندارند تفاوت ،موجوداتند تمامى شامل دو هر اینکه در مبین کتاب و غیب خزائن پس

  هنگام  در و هستیش از قبل را آن مبین کتاب اینکه مگر نیست موجودى هیچ همچنین گیرد،مى مدد آنجا از که است اىخزینه خدا نزد در

 است.  ترنازل   اشدرجه   غیب  هاىخزینه  از  مبین  کتاب  اینکه  جز  شمارد،برمى   و  نموده  ضبط  آن،  از  بعد  و  پیدایش،

  لوح  و  کاغذ قبیل از حال عین است. در  یک کتاب صرفا اینکه عین در مبین کتاب شود کهاز آنچه گفته شد این نکته نیز استفاده می

  در  خودش،  ازلى  تاریخ  حتى  که  ندارد  را  آن  گنجایش  شود،  فرض که  هم  طورى  هر  و  باشد  بزرگ  که هم  قدر  هر  مادى،  اوراق  نیست؛ چرا که  هم

  تمامى  ابدى و ازلى تاریخ اینکه به رسد چه تا و گردد، درج آن در دیگر موجودى ابدى و ازلى تاریخ اینکه به رسد چه تا شود نوشته آن

  که  علمى همان اشیاء است، به تعالى خداى علم بر مشتمل که است امرى مبین کتاب از به طور خلاصه مراد .شود ضبط آن در موجودات

 14. ندارد  راه  آن  در  حساب،  کردن  گم  و  فراموشى

  و بوده که را آنچه و برشمرده، اند،شده  واقع ایجاد و صنع عالم در که را موجوداتى جمیع که است کتابىکتاب مبین  خلاصه این که،

   باشد.  انداخته  قلم  از  را  موجودى  کوچکترین  اینکه  بدون  است،  کرده  احصاء   بود،  خواهد  و  هست

 غیب،  مفاتح  اینکه  بر  کندمى  دلالت  که  حالیه  « عبارتی است... یعلمها لاد که عبارت »شوذکر میمتعلامه این نکته را هم در مورد آیه  

  و   شده  گرفته  محدودیت  و  وجود  از  پس  چیزى  هر  از  که  فهمیممى  را  اىذهنیه  صور  علم  کلمه  از  ما  زیرا  متعارف،  علم  نه  البته  است،  علم  مقوله  از

  حتى  است موجودات به علم شد داده شرح که همانطورى بلکه ندارد شدن موجود از بعد به اختصاص غیب مفاتح و بندد،مى  نقش ما ذهن در

 15. معلوم  از  منفعل  غیر  و  متناهى  غیر  است  علمى  یعنى  آنها  شدن  موجود  از  قبل

 بعد از آفرینش آنهابه مخلوقات  خداوند  علم    
بعد از خلقت آنها و  ند که کاثبات میمتعال برای خداوند نیز را و افعال و حالات آنها از علم نسبت به مخلوقات دیگری یات قرآن نوع آ

اختلاف جدی بین اندیشمندان وجود دارد. از   . در معنا و کیفیت چنین علمی برای خداوندشودبرای خداوند محقق میفعالشان اصدور بعد از 

اند و از سوی دیگر ثبوت چنین علمی، به کرده  تصریحآن  یک طرف وجود چنین علمی برای خداوند قابل انکار نیست و آیات بسیاری از قرآن بر  
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  و لازمه آن تغییر در علم خداوند  نکار است معنای ثبوت تغییر در ذات حق تعالی خواهد بود. چرا که تغییر در مخلوقات امری مسلم و غیرقابل ا

  ، متفکران اسلامی در مورد این نوع از علم خداوند  که امری غیر قابل قبول است. خواهد بودبه معنای تغییر در حق تعالی او نیز و تغییر در علم 

 پردازیم.می  نامبردهنماینده    دوبیانات مختلفی دارند که به ذکر و مقایسه دیدگاه  

  فقََدْ  قَرْحٌ یَمْسَسْکُمْ إِنسوره آل عمران یکی از متعدد آیاتی است که تصریح در تحقق چنین علمی برای خداوند دارد: » 140آیه 

  «؛ اگر الظَّالِمِین  لَایحُِِبُّ  اللَّهُ  وَ شهَُِدَاءَ  مِنکمُْ یَتَّخِذَ وَ  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ اللَّهُ لِیعَْلمََ وَ  النَّاسِ َِبَینْ  نُدَاوِلُهَا الْأَیَّامُ تلِْكَ  وَ  مِّثلُْهُ قرَْحٌ الْقوَْمَ  مَسَّ

روزها   این  ما  و. گردید وارد آن همانند جراحتى(  بدر  میدان  در) نیز جمعیّت  آن به ،( شد  وارد اىضربه  و) رسید جراحتى  شما  به( احد میدان در)

  شناخته  و) بداند اند،آورده  ایمان که را افرادى خدا تا( دنیاست زندگى خاصیّت این و) گردانیممى  مردم میان در را( شکست  و پیروزى ى)

 .داردنمى  دوست  را  ظالمان  خدا  و.  بگیرد  شاهدانى  شما،  میان  از  خداوند  و(  شوند

خداوند متعال این امور را انجام  به این مطلب است که  « مشعرآمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ لِیعَْلَمَ  وَ گوید: ظاهر »آیه می این در تفسیر  فخر رازی 

در حالی که روشن است چنین امری برای خداوند محال است. نظیر این مورد در آیات متعدد  ،داده است تا علم به حال مومنین کسب کند

  الَّذِینَ  فتََنَّا لقََدْ وَ» و16«الصَّابِرِینَ یعَْلَمَ  وَ  مِنکُْمْ جاهَدُوا  الَّذِینَ اللَّهُ یعَْلَمِ  لَمَّا  وَ الجَْنَّةَ تدَْخُلُوا أَنْ  حسَِبْتُمْ أَمْ » دیگری نیز آمده است. مانند:

-او میالملک.  2هود و  7بقره،  143محمد،  31کهف،  12آیات همچنین  و 17« الکْاذِبِینَ لَیعَْلَمَنَّ وَ صَدقَُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیعَْلَمنََّ قَبلِْهِمْ مِنْ

اند که خداوند عالم به حدوث حوادث نیست مگر  کسانی مانند هشام بن حکم نیز بر اساس ظاهر همین آیات استدلال بر این مطلب کرده  گوید:

که دلایل عقلی مسلم بر تغییر ناپذیری علم خداوند و تحقق علم او نسبت   :اندگفتهبه هشام  واقع شوند. متکلمین در پاسخ  آن حوادث  زمانی که  

ای اشعار به تجدد علم آیهظاهر هر جا که  ،در چنین مواردی مراد از علم همان معلوم بودهلذا ادث، قبل از وقوع آنها وجود دارد. حوهمه به 

شود این علم فلانی است در حالی که  و چنین استعمالی از باب مجاز مشهور است، همانگونه که گاهی گفته می مراد تجدد معلوم است. ،دارد

 18شود این قدرت فلانی است در حالی که منظور این است که مقدور فلانی است. ت که این معلوم فلانی است. یا گفته میمنظور این اس

روشن شدن اخلاص از نفاق و    مراد  ،داند: اول این کهآیه چند وجه را محتمل میمورد معنای این  در  مطالب،  این    پس از ذکررازی  فخر  

دلیل تفخیم اولیای  این کار خداوند برای علم پیدا کردن اولیای الهی نسبت به ایمان مومنین باشد و خداوند به    ،مومن از کافر باشد. دوم این که

؛  کفار بکند بربه امتیاز مومنین  طریق حکماین یعنی خداوند از  ؛حکم باشد ،مراد از علم ،علم را به خودش نسبت داده است. سوم این که خود،

دانست این امور واقع خواهند  علم به وقوع این امور باشد همانطور که قبلا می مراد ،. چهارم این کهچرا که حکم به امتیاز بعد از علم امکان دارد

او بعد از ذکر وجوه مختلف   19است. شد؛ به دلیل این که مجازات بر امری که واقع شده است، امکان دارد نه معلومی که هنوز محقق نشده

دهد ایشان توجیه حکما و جواب آنها به هشام را پذیرفته است. شاهد بر این ادعا  دهد. این مطلب نشان میهیچکدام از آنها را ترجیح نمی

-ارائه می20«الصَّابرِِِین  یعَْلَمَ وَ مِنکُمْ جَاهَدُواْ الَّذِینَ اللَّهُ یعَْلَمِ لَمَّا وَ الجَْنَّةَ تدَْخُلُواْ أَن حَسِبْتُمْ أَمْتوضیحی است که فخر در تفسیر آیه »

-گوید: ظاهر آیه دلالت بر نفی علم از خدا دارد در حالی که مراد از آن نفی تحقق معلوم یعنی جهاد و صبر از جانب مومنین میکند. او می

 21باشد. 

قبلا وجود نداشته و بعدا   کریمن آکه طبق ظاهر برخی از آیات قروند متعال خدابرای  میچنین علتحقق با علامه طباطبایی در رابطه 

  ی خداوند که عین ذات چرا که هیچ امری از علم ذات او؛علم فعلی خداوند است نه علم ذاتی  ،علماین نوع مراد از  :فرمایدمی ،شود محقق می

از موجود شدن و تحقق یافتن آن امور و اشیاء   غیرچنین علمی چیزی  فرمایند:میپوشیده نیست. ایشان در توضیح این نوع از علم  ،اوست

به بیان دیگر   .شتاآنها تعلق دبه علم ذاتی خداوند  هایی است کهدر واقع تحقق علم فعلی خداوند به معنای فعلیت و وجود یافتن معلوم نیست.

از طریق   که دارای ذهن، مخلوقاتِ علم ما و علم او مانند ها با وجود عینی خودشان معلوم به علم حضوری برای خداوند هستند.این معلوم

  توحید  کتاب از را روایتی ایشان کنیم نیست؛ یعنی از سنخ علم حصولی نیست.خودمان به آنها علم پیدا می ذهن در اشیاء  از صورتى گرفتن
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  و . باشد داشته معلومى اینکه بدون بود او ذات علم، و بود ما پروردگار جل و عز خداى همواره» :فرمود که کندمی نقل( ع)صادق امام از صدوق

 .« شد  معلوم  داراى  علمش  و  گرفت  تعلق  مخلوقات  آن  بر  علمش  وقت  آن  آفرید  را  موجودات  آنکه  از  بعد

  عالمى به خدا علم و. باشدنمی است، ذهنى هاىصورت که ما  علم نظیر چیزى علم، این از مراد: گویدمی روایت این توضیح در ایشان

  از  صورتى بسازد را اىخانه  خواهدمى وقتى معمار یک. نیست بسازد خواهدمى بعدها که اىخانه قیافه به معمار یک علم نظیر آفرید بعدها که

 به ذهنى صورت آن باز کرد، خراب را آن ساختن از بعد اگر که طورى به سازدمى را بنا نقشه آن طبق نموده، ترسیم خود ذهن در را خانه آن

  و  او، ذات از است عبارت او علم بلکه. است محال صدقش تعالى خداى مورد در که نامند،مى کلى علم را  علمى چنین. است باقى خود حال

  که  تفاوت این با است، آن به تعالى خداى علم  عین معلوم آن  ذات یابد،مى  تحقق خارج در معلوم هم وقتى.  است معلومات  به او علم  عین ذاتش

 22. اوست  فعل  صفت  و  فعلى  علم  دومى  علم  و.  خداست  ذات  صفت  و  ذاتى  علم  اولى  علم

  مِنکُمْ  یَتَّخِذَ وَ  ءَامَنُواْ الَّذِینَ  اللَّهُ  لِیعَْلَمَ  وَ  النَّاسِ َِبَینْ  نُدَاوِلُهَا  الْأَیَّامُ تِلْكَ  وَ»... در تفسیر آیه شریفهعلامه در همین رابطه 

  جهاد شده است،  های الهی از قبیلامتحانبه منوط علم خداوند به ایمان مومنین در این آیه که تحقق آن  از مراد فرمایند:می 23«...شهَُِدَا

نه این که خدا علم به ایمان آنها نداشت و بعد از جهاد آنها علم برایش حاصل شد؛ چرا که   ،است آن خفاى و بطون از بعد مؤمنین ایمان ظهور

  است  عالم  در آنها وجود  همان مؤمنین، ایمان جمله  آن از  و ء اشیا و حوادث  به خداوند  علم. در واقع نیست مؤمنین  حال  به جاهل  تعالم وندخدا

نه با صورتهایی که از آنها در ذهن ترسیم کند. همانند ما مخلوقات دارای ذهن که علم ما  هستند دون خدا معلوم وجودشان عین به موجوداتو 

   24به اشیاء عبارت است از گرفتن صورتهایی از آنها در ذهن خودمان. 

  را  او  شود  عالم  چیزى  به  بخواهد  تعالى  خداى  وقتى  که  است  اینچنین تفسیری از علم فعلی خداوند به مخلوقات    لازمهبه اعتقاد علامه  

همان چیز توسط خداوند. در آیه   کردن  ایجاد اراده از است عبارتدر خداوند نسبت به چیزی  دانستنعلم و  اراده. به تعبیر دیگر کندمى  خلق

  مؤمنین  ایماناست  خواسته خدا کهخواهد بود  اینعلم به ایمان آنها  معناىاست پس  گرفته محقق و موجود را مؤمنیننیز چون  بحث مورد

  جز  نیست اىچاره  لذا بگیرد، صورت مسببات و اسباب در جاریه سنت طبق بر باید دیگر چیز هر مانند ایمان  شدن ظاهر چون و شود،  ظاهر

   25. شود  ظاهر  بود  پنهان  باطنشان  در  و  مخفى  هاصحنه  آن  وقوع  از  قبل  که  مؤمنین  ایمان  تا  بیاورد،  وجود  به  را  هایىصحنه  و  امور  اینکه

فرماید: »و علمه  علامه به این مطلب که علم خدا به مخلوقات بعد از آفرینش عین خود معلوم است در جای دیگری تصریح کرده، می

البته ایشان در آثار فلسفی   26علمان علم حضوری بالاشیاء قبل الایجاد و هو عین الذات و علم حضوری بها بعد الایجاد و هو عین وجود الاشیاء«.

خود از قبیل نهایه الحکمه در رابطه با کیفیت علم خدا به مخلوقات بعد از آفرینش آنها بین موجودات مجرد و مادی تفصیل قائل شده،  

های  صورت داند. در حالی که موجودات مادی را معلوم حضوری خدا به واسطهموجودات مجرد را معلوم حضوری خدا با وجود عینیشان می

داند: »ان ما سواه من الموجودات معالیل له ... حاضره عنده بوجوداتها غیر محجوبه عنه فهی معلومه له فی مرتبه وجوداتها علما  مجردشان می

    27حضوریاً. اما المجرده منها فبأنفسها و اما المادیه فبصورها المجرده.«

 علم با واسطه خداوند
در سوره ق به علم  خداوند متعال شود. گوید که به واسطه برخی مخلوقاتش برای او حاصل میسخن میرآن از علمی برای خداوند ق

  الشِّمالِ  عنَِ وَ  الْیَمِینِ عنَِ الْمُتَلَقِّیانِ یَتَلَقَّى إِذْ »های درونی او اشاره کرده و فرموده است: خود نسبت به اعمال و رفتار انسان و حتی وسوسه

  را  او اعمال انسانند ملازم که چپ  و راست فرشته دو که را هنگامى( بیاورید  خاطر به) ؛28« عَتیِد رقَِیبٌ لدََیْهِ إِلَّا قوَلْ  مِن  یَلْفظُِ مَّا قعَیِدٌ

 . است(  آن  ضبط  و)  مأموریت  انجام  براى  آماده  و  مراقب  اىفرشته   دم،  همان  اینکه  مگر  آوردنمى   زبان  بر  را سخنى  هیچ  انسان  دارند.مى  دریافت
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غیر   متعال خداوندبرای شوند که این آیه در صدد بیان نوعی دیگر از علم متذکر این نکته می ،آیات این علامه طباطبایی ضمن تفسیر

علمی با واسطه است و از طریق نوشتن اعمال انسان توسط دو فرشته   ،. این علمباشداز علمی که خود خدا به ذاته نسبت به هم چیز دارد، می

 شود. طبق این آیات این دو  موکل بر او محقق می

و  کنندفرشتهِ مأمورِ ثبت و ضبط اعمال و رفتار انسان، یکی بر طرف راست و دیگری بر طرف چپ او نشسته و اعمال او را ثبت می

. البته مراد از بیان اینکه  نسبت به انسان و رفتار و اعمال او دارد، از این طریق نیز نسبت به آنها علم داردواسطه خداوند به غیر از علمی که بی

  دو آن به منسوب گناهان و حسنات که را انسان شر و خیر طرف دووعی تمثیل است که در آن اند ندو ملک در چپ و راست انسان نشسته

فتن برای  رگ قرار جهت در و ندااز ماده  مجرد موجوداتى فرشتگانبه دلیل این که  29.نماید تشبیه انسان محسوس چپ و راست به ،است جهت

 . دآنها معنا ندار

در سوره انفطار از فرشتگانی سخن به میان آمده است که مسئول ثبت و ضبط اعمال انسان هستند و نسبت به تمام اعمال او آگاهی  

  تشخیص  در فرشتگان گوید:علامه طباطبایی بر اساس این آیات می 30«. تفَْعَلُونَ مَا  کَاتِبِینَ یعَْلَمُونَ  لحَافِظِینَ کرَِامًا عَلَیکُْمْ إنَِّ وَدارند: »

  گناه   از  منزه  چنان  هم  هستند،  خطا  از  منزه  ملائکه  اتآی  این  طبق  پس.  شوندنمى  اشتباه  دچار  آن  سیئه  از  آن  حسنه  تمیز  و  ما  بد  از  نیک  اعمال

 31.کنندمى  حفظ  هست  که  همانطور  را  آن  و  دارند،  احاطه  آن  صفات  و  جزئیات  همه  با  بشر  افعال  به  ملائکه  این  بر  بنا.  هستند

 علم به غیب و شهادت
  إِلهَ  لا  الَّذی اللَّهُ هوَُ»کنند و در توضیح آیه غیب و شهادت بودن خداوند متعال مطرح میبه لامه طباطبایی بحثی در رابطه با عالم ع

  ک مدرِ  نزد در حاضر و مشهود که است چیزى «شهادتمراد از کلمه » :فرمایندمی 32« الرَّحیمُ الرَّحْمنُ هوَُ الشَّهادَةِ  وَ الغَْیْبِ  عالِمُ  هوَُ  إِلاَّ

  است ممکن که بیان این به ،ندسته نسبى و اضافى معناىدو  ،شهادت وغیب . دهدمى را آن مخالف معناى «غیبکلمه » که چنان هم باشد،

  یا  و عقلى خیالى، حسى، احاطه نوعى شهود،لازمه تحقق . باشد شهادت دیگر چیزى یا و شخصى براى و غیب چیزى یا کسى براى چیز یک

 باشد.  می  مشهود  موجود  بر  شاهدوجودى  

  تعال م وندخدا هحاطتحت ا که آنجا از باشد، شهادت یا و غیب ما براى که چیزى هرکنند که میبیان با توجه به این توضیح، علامه 

  او از  غیر و است شهادت به عالم هم و  غیب به عالم هم تعالوند مدالذا خ. خواهد بودخداوند  معلوم ست،ا  محیطنسبت به آن  وند خدا  و بوده

او محدود به چیزهایی است که  احاطه . و است محدود وجودش ،باشد  هس کک هر خدا غیر ؛ چرا کهاحاطه علمی ندارد چنیناین  کس هیچ

همچنانکه   یابد، احاطه او به تواندنمى  یوجه هیچهیچ موجودی به  و است  الاطلاق على غیب تعالى خداى خود اما داده است. تعلیمش وندخدا

   33.34«عِلمْاً بهِِ  یحُیطُونَ لا وَ  خلَْفَهُمْ ما وَ  أَیْدیهِمْ  بَیْنَ  ما یعَْلَمُ »خود خداوند نیز به این مطلب تصریح کرده و فرموده است:  

  فی  ما تعَْلَمُ عَلِمْتَهُ فَقدَْ قُلْتُهُ کُنْتُ إِنْ  بحَِقٍّ لی  لَیْسَ ما أَقوُلَ أَنْ لی  یَکُونُ ما  سُبحْانَكَ قالَ ایشان همچنین در ذیل آیه »...

بحثی را در مورد گستره نامحدود علم حق تعالی و علم به هر غیبی مطرح کرده،   35«الغُْیوُبِ عَلاَّمُ أَنتَْ إِنَّكَ نَفْسِكَ فی  ما أَعلَْمُ لا وَ نَفْسی

در حالی   داند،مى احاطه به داندمى که را آنچه او بلکه یکدیگر نیست، به ما علم چیز است. اما علم او مانند هر به عالم فرماید: خداوند متعالمی

  به  است مقدر و محدود چیزى هر او خلاف بر و نامحدود معبودیست متعال خداوند ا کهیابد؛ چر احاطه او تواند بهکه هیچ کس و چیزی نمی

 کند.  تجاوز  تواندنمى  خود  حدود  از  که  طورى
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  هاغیب جمیع به تام علم به این معناست که شود،همچنین اگر در بخش دیگری از آیه شریفه خداوند متصف به علام الغیوب بودن می

  حاضر  خداوند براى است، غایب موجودات  سایر براى و حاضر موجودى یک براى که چیزى هر است، عالم اختیار خداىدر  به صورت انحصاری

 غیب به یا و است آن به عالم خدا که دیگرى چیز غیب به هرگز نتواند کسی و چیزى که است این سخن این لازمه باشد.و تحت احاطه او می

 . نماید  تجاوز  نحوه خلقت و آفرینشی که دارد،  از  تواندنمى  که  محدود  است  مخلوقى  خود  او  اینکه  براى  یابد،  راه  پروردگار  خود

این   یابد، احاطه خدا غیب از چیزى به( اولیا و انبیا مانند) کسى که شود فرض هم اگر و است، الغیوب  علام سبحان خداى تنها پس

 محیط شخص آن باز پس باشد، داشته احاطه یافته که آن شخص احاطه آنچه به خداوند فرض، این در اگر زیرا نخواهد بود؛ احاطه، حقیقى

  اینکه همچنان که دهد، احاطه خود هاىغیب  از بعضى به را او گرفته تعلق  مشیتش که است خداوند و است، خدا احاطه به محاط بلکه نیست،

 36« شاءَ بِما  إِلَّا علِْمِهِ  مِنْ ء بِشیَْ  یحُِیطُونَ لا  وَ»:  فرموده است

  أَسمَْعَهُمْ  لوَْ  وَ لأََسْمَعَهُمْ  خَیْراً  فیهِمْ  اللَّهُ  علَِمَ  لوَْ  وَ»سوره انفال مطرح کرده است:  23فخر رازی نیز در همین رابطه بحثی را ذیل آیه 

  را  حق  اگر(  دارند، که حال این  با) ولى رساندمى  آنها  گوش به( را حق  حرف)  دانست،مى  آنها  در خیرى خداوند اگر ؛ و37« مُعْرِضُونَ همُْ وَ لَتوََلَّوْا

 . شوندمى   روگردان  و  کرده  سرپیچى  برساند،  آنها  گوش  به

این که هر   -3همه معدومات؛  -2همه موجودات؛  -1کند: فخر در تفسیر این آیه، معلومات خداوند را بر چهار قسم تقسیم می

   بود در چه حالی بود.این که هر چیزی که معدوم است، اگر موجود می  -4معدوم بود، چه حالی داشت؛  موجودی اگر  

داند. او  فخر دو قسم اول از علم خداوند را علم به واقعیت و دو قسم دوم را نیز علم به اموری مقدر و فرضی که واقعیت نیستند، می

باشد. نظیر  بحث، علم به واقعیات نیست، بلکه علم از نوع دوم است که علم به اموری فرضی میمعتقد است که مراد از علم خداوند در آیه مورد 

  نُهُوا  لِما لعَادُوا رُدُّوا لوَْ و »و38َالْأَدْبارَ« لَیوَُلُّنَّ نصََرُوهمُْ لَئِنْ وَ یَنصُْروُنَهُمْ لا قُوتِلُوا لَئِنْ وَ مَعَهُمْ یَخْرجُُونَ لا أخُْرجُِوا لَئِنْاین آیه شریفه: »

 39«.عَنْهُ

   40داشتند، خداوند از چگونگی و حالت آنها اطلاع داشت. در واقع این قبیل آیات اشاره به امور معدومی دارند که اگر وجود می
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 نتیجه گیری
برای علم خداوند  در این رابطه ررسی دیدگاه علامه طباطبایی در رابطه با علم خداوند متعال نسبت به مخلوقات نشان داد که ایشان ب

ای است که  ه است. این مرتبه مرتبهشدای است که در آیات قرآنی از آن تعبیر به مفاتح غیب یا خزائن مرتبه اول مرتبه ؛قایل استسه مرتبه 

ای است که شامل  است که مرتبهاست. مرتبه دوم مرتبه کتاب مبین  و لاحدی آن  به آن دسترسی ندارد. ویژگی این مرتبه اطلاق    یکس  اجز خد

تعبیر به غیب   ،موجوداتی که از مرحله خزائن به مرحله کتاب مبین نرسیده باشنداز باشد. علامه دقیق ترین حدود موجودات  و حوادث می

اگر  کند. اما تعبیر می اگر متعلق علم ما قرار بگیرند از آنها به شهود ،موجوداتی که به این مرحله رسیده باشند  همچنینمطلق نموده است. 

داند. این مرحله همان چیزی  متعلق علم ما نباشند آنها نیز غیب خواهند بود. ایشان مرحله سوم را مرحله وجود عینی و خارجی موجودات می

مرحله قبل ناظر به   در حالی که دو نماید و همان علم خدا به مخلوقات بعد از آفرینش است.است که ایشان از آن تعبیر به علم فعلی خدا می

 علم خدا به مخلوقات قبل از آفرینش آنهاست. 

مدعی است در مواردی که استعمال علم برای خداوند در چنین   آنهافخر رازی نیز در رابطه با علم خداوند به مخلوقات بعد از آفرینش 

   استعمال مجازی است که در آن مراد از علم معلوم است.  از باب  ،مواردی شده است
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